
 
 لقای خدا؛ كی و چگونه؟

مصــادف بــا   ٣٠/٧/١٣٨٤در دفتر مقام معظم رھبرى اســت كـه در تــاریخ          ) دامت بركاته (آن چه پیش رو دارید گزیده اى از سخنان حضرت آیة اللّه مصباح یزدى            

 .باشد تا این رھنمودھا چراغ فروزان راه ھدایت و سعادت ما قرار گیرد. ایراد فرموده اند ١٤٢٦رمضان  ١٩شب 

********** 

  ١یا أَیُّھَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِیهِ

 .»تو با زحمت و رنج به سوى پروردگارت حركت مى كنى و او را ملاقات خواھى كرد; اى انسان«

بنابراین تحول تدریجى در روح انسان حركت ھم است و اگر به سوى خدا باشـد، مـى                     ; ھر گونه تغییر تدریجى را حركت مى نامند       : ھمان طور كه گفته شد   

رود كه دو چیز از ھم فاصــله داشــته باشـند و سـپس بــه ھــم            واژه لقاء و ملاقات در جایى به كار می     . توان گفت كه ما در حال حركت به سمت خدا ھستیم     

 . برسند

وقتى خدا مى خواھد از شدت عذاب برخى انسان ھا سخن بگوید، اشاره مى كند كه این ھا كسانى ھستند كه خدا در روز قیامــت بــه آن ھـا نگـاه نمـى                             

 . كند و با آن ھا حرف نمى زند

 : در آیه مذكور كه مى فرماید

ظاھراً این ملاقات، عام و متعلق به ھمه    . ، فرض بر این است كه اكنون از خدا دور ھستى و زمانى او را ملاقات خواھى كرد          »تو خدا را ملاقات خواھى كرد   «

علیھــم  (آرزوى اولیـاى خــدا و پیشوایـان معصـوم       . ولى ملاقات ویژه اى كه به اولیاى خــدا تعلـق دارد           ; انسان ھا است كه در روز قیامت با خدا خواھند داشت         

 .در دعاھا و مناجات ھا رسیدن به این لقاء ویژه است)السلام

» «لقـاء اللّــهْ   «: كـه مصـدر بـه آن اضــافه شـده اسـت         : به صورت مفعول اسـت  » اللّه«و » رب«در تعبیرات قرآنى كه درباره ملاقات با خدا داریم، ھمه جا 

 .پس انسان است كه دارد به طرف خدا مى رود و او را ملاقات مى كند» ربكم

حال این پرسش مطرح مى شود كه پس چگونه بر اساس آیات قرآنى كسانى در روز قیامت از ملاقات با خــدا                  . بر اساس قرائن، این ملاقات در قیامت است    

 !) پندارند، بلكه آنھا در آن روز از پروردگارشان محجوبند چنین نیست كه مى( ٢»كَلاّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبِّھِمْ یَوْمَئِذ لََمحْجُوبُونَ«! ممنوع ھستند؟

احتمــالاً ملاقــات بــا  . در حالى كه بر اساس آیه پیشین، ھمه انسان ھـا خـدا را ملاقـات خواھنـد كـرد                    ; كفار و گردن كشان در روز قیامت با خدا ملاقات ندارند          

امـا نكتـه ایــن كـه عــالم قیامــت عــالم ملاقــات بـا خـدا            . براى نمونه یك فرد نابینا كسى را ملاقات مى كند، ولى او را نمى بیند             ; ندیدن منافات نداشته باشد  

لَقَدْ كُنْتَ فِـی غَفْلَــة مِــنْ ھـذا       : معرفى شده این است كه در بینش قرآنى عالم دنیا عالم حجاب و عالم آخرت عالم ظھور حقایق است چنان كه مى فرماید                     

، و امــروز  غافل بودى و ما پـرده را از چشــم تــو كنـار زدیــم        ]  و دادگاه بزرگ   [تو از این صحنه    :] شود به او خطاب مى  ([٣فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ         

 !) چشمت كاملاً تیزبین است

بنابراین آیه شریفه، به برخى انسان ھا گفته مى شود تو از این مطلب غافل بودى، البته دیگران ھم نمى دیدند، مگر اوحدى از اولیاء خـدا، امـا تـو نــه تنھــا                               

یك چیز جدیــدى   : نمى فرماید  . نمى دیدى، بلكه نسبت به این حقیقت غافل ھم بودى، اما حالا كه وارد این عالم شدى پرده را از جلوى چشم تو كنار زدیم                           

آن وقت اینــان مــى گوینــد! نتیجه اش این شد كه چشمت تیزبین شده و خوب مى بیند. پرده را از جلوى چشمت كنار زدیم: خلق كرده ایم، بلكه مى گوید

پله پله تا ملاقات خدا

)٢(
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اى انجـام     ؛ ما را بازگردان تــا كــار شــایسته   آنچه وعده كرده بودى دیدیم و شنیدیم     ! پروردگارا: (گویند مى ٤رَبَّنا أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنّا مُوقِنُونَ           

 !)  یقین داریم]  به قیامت[؛ ما  دھیم

» «لقـاء اللّــهْ   «: كـه مصـدر بـه آن اضــافه شـده اسـت         : به صورت مفعول اسـت  » اللّه«و » رب«در تعبیرات قرآنى كه درباره ملاقات با خدا داریم، ھمه جا 

 .پس انسان است كه دارد به طرف خدا مى رود و او را ملاقات مى كند» ربكم

پروردگارا، دیدیم آن چه پیغمبران به ما خبر دادند و قبلاً خبرش را شنیده بودیم و باور نمى كردیم، حالا دیگر دیدیم و شنیدیم و یقین كرده ایـم، امـا آن یقیـن                                    

چنان چه اگر آن یقین جبرى در دنیا ھم حاصل مى شد سـودى نداشــت ھمـان طــور كــه قــرآن               ; چون یقینى جبرى است  ; دیگر متأسفانه ھیچ ارزشى ندارد 

كنیـم كـه گردنھایشـان در          اى نازل مـى    ، از آسمان بر آنان آیه      اگر ما اراده كنیم    (٥اِن نشأ نُنَزِّلْ علیھم مِنَ السَّماءِ آیَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُھُمْ لَھا خاضِعِینَ            : مى فرماید

 !)برابر آن خاضع گردد

آن یقینى ارزش دارد كه شخص با اختیار كسب كند، درس بخواند، فكر كند و از كلمات انبیاء و اولیاء استفاده كند تا به یقین برسد، البته صرف اینھا ھم آدم                                  

را به یقین نمى رساند، بلكه باید عمل انسان با علمش ھمخوانى داشته باشد تا یقین پیـدا كنــد، والا مفـاھیمِ تنھـا خیلـى نقـش تعییــن كننــده اى نــدارد                               

اگـر انسـان     .  باید این گونــه باشــد  بنابراین كسانى ھستند كه در روز قیامت با خدا ملاقات مى كنند، ولى او را نمى بینند و از این وضع رنج مى برند و اتفاقاً                    

چند بــار در عمرمـان اتفــاق افتـاده كـه از دورى خــدا رنــج بـبریم، آه                . احساس عطش نكند، از بى آبى درد نمى كشد، ھرچند بدنش به آب نیاز داشته باشد               

 . ولى در عالم قیامت ھمه، این نیاز را درك مى كنند; بكشیم و گریه كنیم؟ در این جھان نیاز به ملاقات خدا را درك نمى كنیم

آن قدر احساس نیاز مى كند كه اگــر نشنـود از ھـر آتــش جھنمــى بــرایش سـوزان تــر                    . بالاترین لذت انسان این خواھد بود كه یك كلمه سخن خدا را بشنود             

وقتى خدا مى خواھد از شدت عذاب برخى انسان ھا سخن بگوید، اشاره مى كند كه این ھا كسانى ھستند كه خدا در روز قیامــت بــه آن ھـا                        . خواھد بود 

ولـى آخــرت عالمــى    ; این عالم جاى ملاقات با خدا و شنیدن سخن او نیست، در نتیجــه احســاس نیــاز نمـى شـود              . نگاه نمى كند و با آن ھا حرف نمى زند       

در این جا این پرســش مطــرح مـى شــود كــه چــرا ایـن جھــان، جــاى ملاقـات             . است كه انسان ھا این نیاز را درك مى كنند و نمى یابند، آن وقت مى سوزند           

اگـر ھمــه   . در این جھان انسان ھا باید با اختیار و انتخاب خودشان راه درست را برگزینند و بپیمایند تا به كمـال مطلـوب برسـند                            : نیست؟ در پاسخ باید گفت    

این عالم براى ھمین است كـه افــراد جوھـر ذات           . حقایق دین در این جھان به گونه اى بود كه ھیچ كس نتواند آن را انكار كند، تكلیف و امتحان معنا نداشت                       

آن كس كه مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید كـه             (٦الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیَبْلُوَكُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً         : خود را نشان دھند و خوب و بد روشن شود       

 )كنید كدام یك از شما بھتر عمل مى

ولى ھنگامى كه آزمایش پایان یافت، لزومى ندارد كه حجاب باشد         ; ھدف از آفرینش انسان از بین نرود   ; پس این جھان باید ھمراه با جھل و ابھام باشد          

البتــه كسانــى . اھل برزخ، چیزھایى مى بینند كــه در ایـن جھـان نمــى دیدنــد          . ھمین سبب وقتى از این عالم مى رود، به تدریج پرده ھا برداشته مى شود            

:مى فرماید. این ھا استثناء است; ھستند كه خدا گاھى پرده را از چشمشان بر مى دارد و آن چه را كه در برزخ باید دیده شود در ھمین جا مى بینند

 !)غافلند] و پایان كار[دانند، و از آخرت  آنھا فقط ظاھرى از زندگى دنیا را مى (٧یَعْلَمُونَ ظاھِراً مِنَ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ ھُمْ عَنِ الاْخِرَةِ ھُمْ غافِلُونَ

ناراً وَ                    . باطنى ھم دارد كه از آن غفلت دارنــد    ; این چیزى كه مردم مى بینند ظاھرى است        إِنَّ الَّـذِینَ یَـأْكُلُونَ أَمْــوالَ الْیَتــامى ظُلْمــاً إِنَّمــا یَـأْكُلُونَ فِــی بُطُــونِھِمْ 

دنیا زدگان غافل ھستنــد    ! آن ھایى كه اموال یتیمان را به ناحق مى خورند گمان مى كنند لذت آور است، غافل از این كه آتش مى خورند                    ٨سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً

 . و غفلت داشتن با ندیدن متفاوت است

آن چــه در دل ھـا نھفتـه اســت آشـكار          ٩در قیامت، پرده ھا كنار مى رود یَوْمَ تُبْلَى السَّرائِـرُ             . بنابراین نسبت دنیا به آخرت شبیه نسبت ظاھر به باطن است          

 ١٠یَومُ ھُمْ بارِزون لا یَخْفى عَلَى اللّهِ مِنْھُمْ شَیْء فِی الْأَرْضِ وَ لا فِی السَّماءِ : مى شود

؟ بــراى خداونــد یكتــاى قھّـار     حكومت امـروز بــراى كیسـت      :] شود و گفته مى [شوند و چیزى از آنھا بر خدا پنھان نخواھد ماند؛         روزى كه ھمه آنان آشكار مى   (

 !) است

ولى ما با سرعت در حال حركت به سوى  ; ؛ بنابراین بین ما و حقیقت پرده است)شوند ، ھمه آنھا در برابر خدا ظاھر مى] در قیامت[و  (١١وَ بَرَزُوا لِلّهِ جَمِیعاً 

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسـانَ فِـی       . ھر روزى كه از عمرمان مى گذرانیم، یك گام به آخرت نزدیك مى شویم البته این سیر براى ما چندان آسان نیست              . آخرت ھستیم 

 . زندگى در این جھان، ھمراه با رنج است ١٢كَبَد

وقتى وارد آن جھان شویم و پرده ھا برداشته شود، مى فھمیم كه با چـه كسـى طـرف ھستیــم                 . ویژگى بھشت این است كه ھیچ رنجى در آن نیست       

امـروز قــدرت در دســت كیســت؟ ھیـچ          ١٣لِمَــنِ الْمُلْـكُ الْیَـوْمَ    : به ھمین جھت در جھان آخرت پرسیده مى شــود        ; این جھان قدرت ھاى گوناگونى وجود دارند      

 . یك قدرت یگانه ھست كه ھمه چیز را در قبضه خودش دارد، آن ھم اللّه است ١٤جوابى داده نمى شود جز للّهِ الْواحِدِ الْقَھّارِ

» «لقـاء اللّــهْ   «: كـه مصـدر بـه آن اضــافه شـده اسـت         : به صورت مفعول اسـت  » اللّه«و » رب«در تعبیرات قرآنى كه درباره ملاقات با خدا داریم، ھمه جا 

 .پس انسان است كه دارد به طرف خدا مى رود و او را ملاقات مى كند» ربكم

البتــه خداونــد متعــال ھمــه جـا   ; آن جا عالَم ملاقات با خــدا اسـت      . آن جا روشن مى شود كه سر و كار ھمه با اللّه ھست و ھیچ كس دیگر كاره اى نیست                  

 !) نیاز و داناست خداوند بى!  به ھر سو رو كنید، خدا آنجاست(١٥.فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ ان االله واسع علیم: ھست

او كسى است كه در آسمان معبود است و در زمین معبود؛ و او حكیم و علیم است (١٦وَ ھُوَ الَّذِی فِی السَّماءِ إِلهٌ وَ فِی الْأَرْضِ إِلهٌ و ھو الحكیم العلیم

البتــه برخـى از آن ملاقــات چنـان غـرق در لـذت مـى شـوند كــه                ; ولى این جا ما با خدا ملاقات نداریم، در آن جھان است كه ھمه باید بــا خــدا ملاقــات كننـد                

; خودشان را ھم فراموش مى كنند، گروھى ھم مانند تشنه اى ھستند كه چندین روز آب نخورده است و براى یك جرعه آب خنك، بى تابى مى كنــد                           
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پـس معنــاى یــا أَیُّھَــا    . ولـى نمـى توانــد بخــورد     ; احساس تشنگى مى كند، آب ھم ھست      ! چه سوزى دارد؟   ! على رغم رسیدن به آب به او آبى نمى دھند       

تواند ایــن باشــد كــه زنـدگى مــا یــك      می! ) روى و او را ملاقات خواھى كرد      تو با تلاش و رنج بسوى پروردگارت مى     !  اى انسان (١٧الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ   

 . سفر است

در این عالــم  . بنابراین، این عالم عین حركت است   . اگر ھمه چیز ثابت بود، سیر و حركت معنا نداشت      . در عالمى واقع شده ایم كه ذاتش عین حركت است   

زیرا عالم ثبات كه جاى سیر نیست، اما مھم این است كه جھت حركت ھمه به سوى خدا اسـت چـرا              ; آفریده شده ایم تا زمینه حركت و سیر فراھم باشد       

 ١٨.اَلا اِلَى االله تَصیرُ الاُمور: كه مى فرماید

 !)گردد آگاه باشید كه ھمه كارھا تنھا بسوى خدا بازمى(

________________________________________ 

 ٦انشقاق،  ١

 ١٥مطففین،  ٢

 ٢٢ق،  ٣

 ١٢سجده،  ۴

 ٤شعرا،  ۵

 ٢ملك،  ۶

 ٧روم،  ٧

 ١٠نساء،  ٨

 ٩طارق،  ٩

 ١٦غافر،  ١٠
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آخرین نظرات کاربران

:آدرس این مطلب 

http://tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/QuranicArticles/2008/6/29/69236.html
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